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زنان

جــوزف فالکمــن و جــك زلگنر تحلیلی براســاس 
مجموعه پژوهش هایی که درباره نحوه مدیریت زنان در 
بحران انجام شده، در هاروارد بیزینس ریویو ارائه داده اند. 
در این تحلیل ها به یك نکته مهم اشــاره شده است و آن 
برتری زنان در مدیریت بهنگام بحران است. بخش هایی 

از این مقاله را در زیر می خوانیم.
 در طول این مدت گسترش ویروس کرونا درباره اینکه 
زنان در طــول بحران عملکرد بهتری نســبت به مردان 
داشته اند، بیان شده است. بر اساس تجزیه و تحلیل پایگاه 
«ارزیابی ۳۶۰ درجه» که بین مارس و ژوئن ســال جاری 
انجام شده اســت، زنان از ســوی همکاران خود نسبت 
به مردان، مؤثرتر ارزیابی می شــوند. شــکاف بین زنان و 
مردان در انجام بهتر عملکــرد در طول همه گیری حتی 
بیشتر از قبل بوده اســت که احتمالا نشان می دهد زنان 
در شــرایط بحرانی عملکرد بهتــری دارند. هنگام بحث 
درباره عملکرد رهبران زن، پدیده ای وجود دارد که به آن 
«صخره شیشــه ای» می گویند. این یک توصیف آشکارتر 
نسبت به اصطلاح سقف شیشه ای است. سقف شیشه ای 
به عنوان مانع نامرئی پیشــرفت زنان ارزیابی می شــود و 
هنگامی به کار برده می شود که زنان توانمند برای ارتقا به 
سطح عالی یک سازمان آماده هستند  اما این ترفیع انجام 
نمی شود یا جلوی آنها گرفته می شود. «صخره شیشه ای» 
این ایده را توصیف می کند که وقتی شرکتی دچار مشکل 
می شــود، به یک رهبر زن برای نجات آن مسئولیت داده 
می شــود. در واقع ســرانجام زمانی زنــان فرصت اثبات 
و حضور در مقام ارشــد پیدا می کنند کــه چیزی از قبل 
شکســته شده یا احتمال شکست در آن زیاد است. در آن 
زمــان عرصه در اختیار زنان قرار می گیــرد  یا آن مقام به 
آنها تحویل داده می شــود. ما بارها دیده ایم که این اتفاق 
افتاده و هر بار نیز باعث حیرت ناظران می شود. سؤال این 

است که آیا به همین دلیل است که وقتی شرایط سخت 
اســت به سراغ زنان می روند. مثلا این بار در بحران کرونا 
بود که یك تحقیق عیان کرد نتایــج مربوط به کووید۱۹، 
از جمله تعداد موارد مرگ ومیر، به  طور سیســتماتیک در 
کشورهایی که توسط زنان هدایت می شوند، کمتر است. از 
سوی دیگر در ارزیابی عملکرد زنان فرماندار ایالات متحده 
مشخص شد که ایالت هایی با مدیران زن ، میزان مرگ ومیر 
کمتــری دارند. این مقاله با نگاهــی به داده های جهانی 
پایگاه «ارزیابــی ۳۶۰ درجه» می خواهد بداند آیا الگویی 
در نحــوه واکنش مدیران زن و مرد در طول بحران وجود 
دارد یا خیر  و چه کســی صلاحیت بیشتری برای رهبری 
در یک بحران را دارد؟  ســال گذشــته، درباره چگونگی 
رتبه بندی زنان به عنوان رهبران بهتر در مقایسه با مردان 
مقاله ای نوشتیم. داده های ما از تجزیه و تحلیل و ارزیابی 
بیــش از ۶۰ هزار رهبر (۲۲ هزارو ۶۰۳ زن و ۴۰هزارو ۱۸۷ 
مرد) به دســت آمده اســت. ما می خواســتیم داده های 
مشــابه جمع آوری شده در مرحله اول بحران کووید ۱۹ را 
بررســی کنیم تا ببینیم آیا این رتبه بندی تغییر کرده است 
یا خیر. بین مارس و ژوئن ســال جــاری، ۴۵۴ مرد و ۳۶۶ 
زن از نظر میزان تأثیر رهبری با استفاده از پایگاه «ارزیابی 
۳۶۰ درجه» به عنوان رهبران فوق العاده توسط ما ارزیابی 
شدند. با تجزیه و تحلیل قبل از همه گیری، دریافته بودیم 
که زنان به  طور درخور توجهی بالاتر از مردان در ارزیابی ها 
قرارمــی گیرنــد. در واقع شــکاف بین زنان و مــردان در 
همه گیری حتی بیشتر از آمارهای قبلی است که احتمالا 

نشان دهنده عملکرد بهتر زنان در شرایط بحرانی است.
زنــان در ۱۳ مــورد از ۱۹ معیــار از جمله معیار کلی 
رهبــری مؤثر برتر از مردان هســتند. مردان در یک معیار 
- تخصص فنی / تخصصی - رتبه بندی بهتری داشــتند  
اما از نظر آماری تفاوتشان معنی دار نبود.   سؤال این است 

که چرا رهبــران زن مؤثرتر ارزیابی می  شــوند؟ هر یک از 
رهبران بر اساس پاسخ ها و گزارش های مستقیم کارمندان 
یا کســانی که با آنها در ارتباط هستند، مورد ارزیابی قرار 
گرفته اند. سطح تعامل کســانی که برای رهبران مرد کار 
می کنند، کمی کمتر از میانگین بود  اما برای رهبران زن به  
طور د رخور توجهی بالاتر بود. برای درک بهتر آنچه  باعث 
ایجاد اختلاف در ســطح تعامل می شــود، صلاحیت ها 
بررسی شده و دریافتیم که پاسخ دهندگان به مهارت های 
بین فردی، مانند «الهام بخشی و ایجاد انگیزه»، «برقراری 
ارتبــاط قدرتمندانه»، «همــکاری / کار تیمــی» و «ایجاد 
روابط» اهمیت بیشــتری می دهنــد ؛ معیارهایی که زنان 
در این معیارها امتیاز بالاتری داشته اند. تجزیه و تحلیل ما 
به همان چیزی منجر شد که پیش تر محققان در تحقیق 
ذکر شــده درباره فرمانداران ایالات متحده دریافته بودند؛ 
(اینکه رهبران زن نســبت به ترس هایی که ممکن است 
مردم احســاس کنند، نگرانی برای ســلامتی و اطمینان 
بــه برنامه های خود، اشــراف و آگاهی بیشــتری نشــان 
می دهند). شــاید ارزشــمندترین بخش اطلاعاتی که در 
طول بحران جمع آوری شــده، توجه بــه هزاران گزارش 
مستقیم است . گزارش درباره آنچه در رهبری مؤثر است . 
بر اســاس داده ها، مردم رهبرانــی می خواهند که بتوانند 
مهارت هــای جدید را به  گونه ای یــاد بگیرند  که حتی در 
شــرایط دشوار سبب رشد کارمندان شود، در طول بحران 
صداقت و درست کاری را نشان  دهند  و نسبت به استرس، 
اضطراب و ناامیدی که مردم احســاس می کنند حساس 
باشــند و درک کنند. تجزیه و تحلیل ها نشــان می دهد که 
اینها صفاتی هستند که بیشتر اوقات زنان به عنوان مدیران 

ارشد و رهبران موفق نشان داده اند.
*این اصطلاح از مقاله ای که سال ۲۰۱۱ سوزان برندون 

نوشته وام گرفته شده است.

صخره شیشه اى*

تجربه ما

 ســکه ۱۲میلیونی و کرونا، دو چیزی است که سبب 
شده بســیاری از زنان نتوانند مهریه های خود را به اجرا 
بگذارند. از ســوی دیگر مردان طلاق گرفته هستند که تا 
بــه حال دو بار در برابر مجلــس و قوه قضائیه اعتراض 
کرده  و فریاد زده انــد که توان مالی دادن این حقی را که 
بر گردنشان است، ندارند و مجلس جدید هم  به دفاع از 
مردان پرداخته است. همین چند روز پیش بود که کاظم 
دلخوش، سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس 
گفت: «ما به عنوان قانون گذار باید به گونه ای عمل کنیم 
که از قوانین به صورت درست و در جهت اجرای عدالت 
اســتفاده شــود». البته منظورش این بود که قرار است 
به زودی قانونی درخصوص مهریه تا ۱۱۰ ســکه تصویب 
شــود. از نظر او: «هم اکنون با شــرایط فعلی اقتصادی 
کشــور محدودیت هایی برای پرداخت این میزان ســکه 
وجــود دارد و همین امر موجب اختــلاف در خانواده ها 
نیز شده اســت». البته او وعده «تعادل و ساماندهی» را 
هــم داد. هرچند پیش تر قوه قضائیــه به اقداماتی برای 
مردانی که ادعای ناتوانی در پرداخت را داشتند و امکان 
داشــت دستگیر یا زندانی شوند، دست زده بود از جمله 
آنکه «بدهکاران مهریه» اما نکته اساســی و پیشنهادی 
برابری حقوقی زنان و مردان در ازدواج و طلاق اســت. 
حق طلاق، حقی است که به موجب قانون اساسی برای 
مردان در نظر گرفته شده و امکان دادن آن به زن فقط در 
دفاتر ثبت اسناد و محضر ممکن است. بیش از ۱۲۰ فعال 

زن نیز نامه ای نوشتند و راه حل ارائه دادند که اگر امکان 
برقراری برابری حقوقی نیست حداقل چند مورد تصحیح 
شــود تا از اجحافی که به موجب این برتری نصیب زنان 
می شود، کاسته شود. اجحاف های متعددی که به قتل ها 
و خودکشی های زنان منجر شده است. در این بیانیه آمده 
است: «اگر قانون برای زنان حقوق برابر در ازدواج در نظر 
می گرفت، مهریه اهرمی برای خروج زنان از بن بست های 
قانونی نبود. همچنین اگر حاکمیت امکان اشتغال زنان 
را فراهم می کرد، زنان بــرای ادامه زندگی بعد از طلاق 
مجبور به گرفتن مهریه یا طلب کردن مهریه بالا در زمان 

ازدواج نمی شدند». آنها سه پیشنهاد داده اند:
- تنصیف اموال: راه حلی است که می تواند جایگزین 
مهریه شود؛ به این ترتیب که همه اموالی که طی زندگی 
مشترک  حاصل شده، حتی اگر همه آن به اسم مرد ثبت 
شده باشد، اموال مشترک زن و مرد تلقی شود و بعد از 

طلاق به طور  مساوی بین آنها تقسیم شود.  
- حذف مجــازات زندان برای بدهــی مهریه (که به 
لحاظ حقوقی یک بدهی همانند ســایر بدهی هاســت) 
و معاف کردن مــرد از  پرداخت آن، غیرقانونی و متضمن 
تضییع حق زنی اســت که قادر به استیفای طلب قانونی 
خود از مرد نشــده است. اگر قرار  است مرد به دلیل عدم 
تمکن مالی مهریــه را پرداخت نکند و متحمل مجازات 
زندان هم نشــود، ضروری است که  قانون گذار راه دیگری 
برای ادای دین مردان فاقد تمکن مالی پیش بینی کند که 

ضمن آن پرداخت مهریه زن (دســت کم  تا سقف قانونی 
تعیین شــده) از طریق منابع عمومی (بیت المال) ممکن 

شود.  
- زنانی که به علت عدم تمکن مالی مرد، از دریافت 
مهریه محروم شده اند، بعد از طلاق تحت حمایت  قرار 
گیرنــد و از تأمین اجتماعی برخوردار شــوند، به طوری 
که دولت و ســازمان های رفاهی برخوردارشدن آنها از 

مسکن،  اشتغال و بیمه های درمانی را تضمین کنند.  
 این واقعیتی تلخ است که در بیانیه نیز به آن اشاره 
شــده اســت: «در حال حاضر یکی از کارکردهای مهریه 
برای زنان، جبران محرومیت شــان از حق طلاق است 
و شماری از  زنان برای طلاق، مهریه شان را می بخشند؛ 
لازم اســت در صورت محدودشــدن مهریه، زنان نیز از 
حق طلاق برخوردار شوند». در حال حاضر روند جدایی 
و طلاق چند وقتی است تغییر کرده و به سرعت ممکن 
نیســت و نیاز به حضور در پنج جلسه مشاوره دارد که 
بســیاری از مردان از آن ســر باز می زنند. از سوی دیگر 
اثبات اینکه زن می تواند جدا شــود به ســادگی ممکن 
نیست. معمولا زنان به سختی می توانند اعتیاد و شرایط 
ســخت زندگی خود را برای قاضی و دادگاه ثابت کنند. 
پس شــاید واقعا تنها راه این باشــد که خــود مردان و 
زنان در هنگام ازدواج، حقوق برابر را برای خود در نظر 
بگیرند تا زمانی که وقت جدایی و ناسازگاری شد، بیشتر 

یکدیگر را آزار ندهند.

حق طلاق، حقى براى برابرى

 دموکراسی برای زندگی

اتفاقــی که در هفته گذشــته در آمریکا افتاد  �
همــه را شــوکه کــرد. «ترامپ» کــه از پذیرش 
شکست در انتخابات سر باز زده و از معاون خود 
خواســته بود تا در برابر پذیرش پیروزی «بایدن» 
مقاومــت کند، برای وارد کردن فشــار بیشــتر از 
طرفداران خود خواست که به خیابان ها بریزند. 
امــا این کار «ترامــپ» و هوادارانــش با اتفاقی 
چنان غیرمنتظره همراه شد که دیگر جایی برای 
دفاع از او باقی نگذاشت. طرفداران «ترامپ» به 
خیابان ها ریختند. به سوی کنگره حرکت کردند، 
از مرزهای امنیتی گذشتند و حتی وارد ساختمان 
کنگره شــدند. آنهــا در برابر چشــم های متحیر 
جهان، کنگره یعنی نماد دموکراســی را اشغال 
کردند. آنها شــکل ها و شمایل گوناگونی داشتند. 
حتی می توانستیم در بین آنها بتمن را هم ببینیم. 
یا انســانی با شــمایل بدوی که نعره می کشید. 
همه اینها آمــده بودند تا در دفــاع از «ترامپ» 
نمادهای دموکراســی را بلرزانند. برای خیلی ها 
در این ســوی جهان هم این توهم پیش آمد که 
دموکراســی موضوعی تمسخرآور بوده و بگویند 
این بود آن دموکراســی کــه از آن دم می زدید؟ 
غافل از اینکــه خود جامعه و دولتمردان آمریکا 
در جهت حفظ دموکراسی حتی در بحرانی ترین 
لحظاتی کــه آن را تهدید می کرد، کوشــیده اند. 
تأکید ســناتور «لیندســی گراهام» که مهم ترین 
حامی «ترامپ» به  شــمار می آمد بر اینکه دیگر 
بس اســت، حاکی از همین اولویت های جامعه 
آمریکاست. شاید مهم ترین گواه بر ریشه دار بودن 
دموکراسی این بود که حتی در چنین بحبوحه و 
فشاری، دولتمردان آمریکا به  سوی محدود کردن 
آزادی های مدنی پیــش نرفتند و هیچ کس حق 
ابراز عقیده، آزادی بیان و اعتراض را زیر ســؤال 
نبرد. درســت اســت که هیچ کس باور نمی کرد 
در کشــور آمریــکا روزی مردمانــش بــه کنگره 
حملــه و آن را تســخیر کنند  امــا خصلت بزرگ 
دموکراســی این اســت که از همــه اینها درس 
گرفته و ســعی در بهبود شرایط خودش می کند. 
دموکراسی و آزادی دو جزء بزرگ انسانی هستند 
که هیچ کس نمی تواند آنها را از بشــریت بگیرد. 
دموکراسی عین زندگی اســت و اگر دموکراسی 

نباشد، بدیهی ترین حقوق شــهروندی و انسانی 
در یک جامعه زیر ســؤال خواهــد رفت. خوب 
زمانی را به خاطــر دارم که «ژان ماری لوپن» به 
دور دوم انتخابات ریاســت جمهوری فرانسه راه 
یافت. «ژان مــاری لوپن» پایه گــذار جبهه ملی 
فرانســه و یکی از تندروترین و دست راستی ترین 
سیاست مداران فرانسه اســت. او بعد از سال ها 
تلاش توانســت با توجــه به فضــای آن روزگار 
فرانسه عده زیادی را در طرفداری از خود بسیج 
کرده و ناگهان با پیشــی گرفتن از «لیونل ژوسپن» 
به دور دوم انتخابــات راه پیدا کند. همه جهان 
شــوکه شــد. یادم هســت در یکی از تظاهراتِ 
جوانانــی که طرفدار «لوپــن» بودند، یک معلم 
تاریــخ ناگهان یکــی از این جوانــان را گرفت و 
برایش یادآوری کرد که فرانســه کشور آزادی و 
دموکراسی است و کسی نمی تواند این ارزش ها 
را زیر سؤال ببرد. آن روز فهمیدم که این کشورها 
بی دلیــل به جایــگاه امروزی خود نرســیده اند. 
همچنین کشورهای پیشــرفته، حافظان فراوانی 
بــرای ارزش های به دســت آورده  خــود دارند و 
نمی گذارند به راحتی ایــن ارزش ها از بین برود. 
اتفاقی هم که در هفتــه قبل در آمریکا افتاد به 
محکم شــدن پایه های دموکراسی در این کشور 
منجــر خواهد شــد. دموکراســی این اجــازه را 
می دهــد که پایه های حکومتــی این نظام مورد 
نقــد قرار گیرد: چه شــد که راســتی های تندرو 
تــا این حد قدرت و جســارت پیــدا کردند؟ چه 
اشــکالاتی در جامعه آمریکا مواضع نادرســت 
آنها را تقویت کرد؟ یک نظام آزاد که دســت به 
نقد خود زده و اجازه بیان اعتراضات و نقدها را 
می دهد می داند که همیــن نقدها و اعتراضات 
است که به بقا و رشــد جامعه یاری می رساند. 
هیچ کس منکر نمی شــود که بیشــترین خدمت 
را به نظام ســرمایه داری منتقــدان بزرگی مانند 
«کارل مارکس» کرده اند که با نشــان دادن نقاط 
ضعف ایــن نظــام، راه عبــور از خطرهایی که 
پایه  های ســرمایه داری را تهدید می کرد، نشــان 
دادند. دموکراسی و آزادی مهم ترین دغدغه های 
انسانی است. در یک نظامِ آزاد است که انسان ها 
حق شــهروندی پیدا می کنند و از حقوقی چون 
بهداشت، سلامت و رفاه نیز برخوردار می شوند. 
همه باید برای بزرگداشــت دموکراســی تلاش 
کنیم. سقوط دموکراسی در هر جای جهان، ضد 

مفهوم انسانیت و بشریت است.

صاف و ساده  دغدغه هاى طبیبانه 

 شاید برخی تعجب کردند که چطور یک شرکت 
خصوصــی توانســت بالاترین مقــام مملکت خود 
را به زانو درآورد. توییتر یک رســانه اجتماعی است 
و به راحتی آب خــوردن، ترامپ را بــا ده ها میلیون 
دنبال کننده حذف کرد. چند رســانه اجتماعی دیگر 
هم این کار را با ترامپ کردند. شــاید تصور شود آنها 
بــه خاطر اینکه کار او تمام شــده، چنین جســارتی 
یافتند؛ اما نه، از همان ابتدای صدارت رئیس جمهور 
آمریکا، برخی رسانه های بزرگ از جمله سی ان ان با او 
سر ناسازگاری داشــتند و مدام ضدش برنامه پخش 

می کردند.
آزادی بیان، نقطه قوت هر اجتماع انسانی است 
و قانون اساسی آمریکا، به دولتمردان اجازه نمی دهد 
حتــی با وضع قوانین، این حق مردم را محدود کنند؛ 
اما شــرکت های خصوصی چنین محدودیتی ندارند. 
رئیس جمهور آمریکا، ســلطان چهارســاله اســت، 
فرمانده کل قواســت و همه مقدرات کشــور به آن 
بزرگــی را در ید قدرت خود دارد؛ امــا قانون بالاتر از 
اوســت و همه در برابر قانون خاضع اند. اگر ترامپ 
از توییتر شــکایت کند، قانون از او حمایت نمی کند؛ 
چرا که هر شــرکت خصوصی حق دارد در چارچوب 
مقــررات داخلی خــود عمل کند و بســتن صفحه 
رئیس جمهــور در آن پلتفــرم، به دلیل تشــویق به 

خشونت، در پناه قانون قرار دارد.
برخی دوســتان، اقدام توییتر و ســایر شبکه های 
اجتماعــی را مغایر با اصــل آزادی بیان دانســتند؛ 
اما من چنین تصوری ندارم. تشــویق به خشــونت، 
نظم و آســایش اجتماعی را دچــار اختلال می کند. 
ترامپ در دوره ریاســت جمهوری خود، از ابزار توییتر 
به مثابه سلاحی برای حمله به مخالفان و تشویق به 
بی نظمی استفاده کرده اســت. بارها تذکر دادند، بر 
پیام هایش علامت گذاشتند و او را تشویق به رعایت 
مقررات رسانه اجتماعی کردند. ترامپ نه تنها رعایت 
نکرد، بلکه در نتیجه تحریــکات او، عده ای تندرو به 
نهاد قانون گذاری حمله کردند و حرکات شــرم آوری 
انجام دادند. بنابراین حجت بر این پلتفرم ها تمام شد 

و آنها صفحات این شخص را بستند.
برای نظم اجتماعی، لازم است در برابر تندروی ها 
و سوءاســتفاده از آزادی بیان و تشــویق به خشونت 
ایســتاد. مسئولیت اجتماعی رســانه ایجاب می کند 
حفظ نظم و قانــون را در اولویت قرار دهد. بنابراین 
وجود ۸۵ میلیون دنبال کننده، مانع از آن نشد که در 
برابر تشویق به خشــونت و هرج ومرج کاری نکنند. 
البته ترامپ می تواند پلتفرم خود را داشته باشد، ولی 
قانون از رســانه یک لاقبا در برابــر زورمندان حمایت 

می کند.
ما هم در کشــور خودمان با چنین مســئله ای به 
نوعی دیگر مواجه هســتیم و اگر مسئولان مربوطه 
کاری نکنند، تبعاتی را در آینده شــاهد خواهیم بود. 
منافــع ملی ما ایجاب می کنــد آزادی بیان را تقویت 
کنیم. متأســفانه اکنون اندیشــمندان و مصلحان ما 
دم فروبســتند و آنهایی آزادی بیان دارند که کارشان 
شفاف نیســت . منطق ندارند و با ماجراجویی، از هر 

فرصتی بــرای حمله و ایجاد اضطراب و تشــویش 
عمومی استفاده می  کنند.

بخشــی از آنهــا در خــارج از کشــور هســتند و 
علیــه مقامات سیاســی مطلــب منتشــر می کنند. 
برایشــان منافع ملی اهمیتی ندارد. در این مطالب، 
سیاست مداران متهم به خیانت می شوند و مخاطبان 
را به نافرمانی  فرامی خوانند. آنها هر روز به بهانه ای، 
اخبار دستکاری شــده را برای تشــویق به خشونت و 

شورش، تولید و پخش می کنند.
بخش دیگر در داخل هستند و در نقش حمایت   
با سوءاســتفاده از اصل آزادی بیان و زیرپاگذاشــتن 
منافع ملــی، نهادهای برخاســته از رأی مردم را زیر 
سؤال می برند. برخی مسئولان را علنا خائن می نامند 
و مخاطبان خود را تحریض و تشــویق به خشــونت 
می کنند. من بــه جهت پژوهش، در برخی گروه های 
تلگرامــی و واتس آپــی عضــو هســتم و پیام های 
اینســتاگرامی را هم رصد می کنم. شــاید بخشی از 
پیام هــای تحریک آمیــز، از مراکزی تولیــد و پخش 
می شود که به ظاهر با برخی نهادهای رسمی مرتبط 
هستند یا تحت حمایت آنها قرار دارند. آنها گروه های 
متعددی درست کرده اند و پیام ها را در مقیاس وسیع 
پخش می کنند. وضعیت مثل میدان جنگ است؛ هر 
موضع گیری مقامات، به ســرعت در این شــبکه های 
به هم تنیده بازتاب می یابد و در برابر آن مطلب تولید 

و منتشر می شود.
اخیرا با ادمین گروهی که به شــدت علیه حســن 
روحانی فعال اســت و مطالب توهین آمیز متعددی 
منتشــر می کند، چت می کردم. از او پرســیدم وقتی 
رهبری به صراحــت توهین به رئیس جمهور را حرام 
اعلام کردند، چطور شما این مطالب را به  تکرار منتشر 
می کنید؟ او مرا به ســخنی از مرحوم مصباح حواله 
داد کــه «فهمیدن نظرات رهبری معظم انقلاب، کار 
ساده ای نیست و باید از طریق قراین و سخنان از اصل 
نظراتشان مطلع شد». او معتقد بود نباید تنها ظاهر 
ســخنان رهبری را مبنای عمل قرار داد، بلکه باید به 
ترجیحــات قلبی پی برد! حال نتیجــه چنین دیدگاه 
تندروانه و غیرمنطقی ای ســیل پُست هایی است که 
دست به دســت می چرخد و دو قطب کاملا متضاد 
ایجاد می کند. حاصل شوم این قطبی سازی، می  تواند 
نزاع داخلی فرســاینده ای باشد که   کشور   و ملت را 

دچار مشکل کند.
انســان ها از جنــگ و خون ریزی بســیار آســیب 
دیده اند و هر نزاعی، ریشــه در فضاسازی هایی دارد 
که تخم کینه و نفرت را در قلب انســان ها می کارد. 
طرفه آنکه تجربه تاریخ نشان می دهد کینه پردازان و 
نفرت افزایان، آخر خود قربانی اصلی آتشی می شوند 
که برافروخته اند. امروز خردمندان و صلحای جامعه 
وظیفــه دارند برای جلوگیری از ایــن جریان فزاینده 
تشویق به خشــونت، کاری کنند؛ پیش از آنکه سیل 
حاصل از آن مملکت  را دچار آســیب  کند. قدم اول 
آن اســت که گوهر آزادی بیان از صاحبان اندیشه و 
نیز رسانه های شناسنامه دار دریغ نشود. همه فعالان 
فضای مجازی در داخل و خــارج، منافع ملی ایران 
عزیز را سرلوحه خود قرار دهند. فعالیت همه نهادها 
در فضای مجازی شــفاف شــود و نیز هزینه انتشار 
پست بی شناســنامه و بدون نام، چنان باشد که دیگر 
برای هیچ کس نصرفد. عاقبت نفرت افکنی، جنگ و 

بدبختی است.

عاقبت کینه پردازی و نفرت افزایی
 قادر باستانى

  پژوهشگر ارتباطات و رسانه

اتفاق

تصویــب طرحی برای ســاماندهی پنج گورســتان 
تاریخی در تهران موجب شــد تا بسیاری از علاقه مندان 
بــه میراث فرهنگــی در ایران و تهران نگــران قبرهای 
تاریخی شــهر شــوند. زیرا پیش از این هم اتفاق ناگوار 
این چنینــی در طــرح ســاماندهی یکی، دو گورســتان 
تاریخی در تهران رخ داده بود؛ تخریب قبرهای تاریخی 
به بهانه یکدست سازی یک گورستان تاریخی و تبدیل آن 
به مکانی بی هویــت. در میانه همین نگرانی ها بود که 
انتشار تصاویری از سنگ قبرهای تخریب شده گورستان 

تاریخی ارامنه در دروازه دولاب موجب شد تا بسیاری از 
فعالان و علاقه مندان به میراث فرهنگی و آثار تاریخی 
درخصوص وضعیت این گورســتان که ســنگ قبرهای 
بی نظیــری دارد، ابراز نگرانی کننــد. اگرچه در چند روز 
گذشــته «آرا شــاوردیان» نماینده ارامنه تهران و شمال 
کشــور، اقبال شــاکری نماینده مردم تهران، تعدادی از 
اعضای شــورای خلیفه گری ارامنه و شــهردار منطقه 
۱۴ تلاش کردند با دعوت خبرنگاران و عکاســان به این 
مجموعه تاریخی نگرانی ها را از بین ببرند اما همچنان 
برخی رویدادهای مبهم حول این بنای تاریخی موجب 

نگرانــی شــده؛ از جمله درخواســت نماینــده ارامنه 
تهران از رئیس شــورای شهر و مونســان. آرا شاوردیان 
– نماینده مســیحیان ارامنه تهران و شمال تهران - ۱۶ 
آذر در نامه ای به محســن هاشمی رفسنجانی - رئیس 
شــورای اسلامی شهر تهران - نسبت به این صحبت ها 
اعتراض و درخواســت پیگیری داشته است. او در نامه 
خود این طور آورده است: «احتراما با توجه به آغاز پروژه 
مرمتی آرامستان تاریخی ارامنه دولاب توسط شهرداری، 
براســاس مصوبه ۱۶ آذر ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر و 
با توجه بــه اخبار منتشرشــده مبنی 
بــر تخریب ســنگ قبرها در پــروژه و 
همچنین انتشار اخباری مبنی بر تغییر 
نام میدان تاریخــی ارامنه به صلح یا 
تغییر نام گورســتان تاریخی قاجاری 
ارامنــه (طبق اســناد ثبــت ملی این 
گورستان در وزارت میراث فرهنگی – 
پیوست) خواهشمندم دستور فرمایند 
موارد فوق الذکر بررســی و گزارشــی 
ارائــه تا نگرانی جامعــه ارامنه ایران 
مرتفع شود. لازم به ذکر است دستور 
فرمایند قبــل از شــروع مجدد طرح 
نســبت به معرفی  مرمتی آرامستان 
خاطیان، معرفی شرکت پیمانکار و ناظر بر پروژه اقدام 
لازم صورت پذیرد». محمدعلی اسدی، عکاس ایسنا که 
در چند روز گذشــته از این آرامستان بازدید کرده، درباره 
وضعیت قبرها و طرح ساماندهی می نویسد: «بازسازی 
فقط به کلیسای داخل آرامســتان، پیاده راه های میانی، 
اســتخر،  برخی المان ها و سرویس بهداشتی جوی ها و 
کانال های ســیمانی و آجری محدود شــده و آسیبی به 
ســنگ قبرها و بافت تاریخی آن وارد نشــده است. این 
آرامستان حدود ۲۰۰ سال قدمت دارد و از میانه دهه ۷۰ 

شمسی تدفینی در آن صورت نگرفته است».

 چشم هایى نگران گورستان تاریخى ارامنه

 عبدالرضا ناصرمقدسى
 متخصص مغز و اعصاب


